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  کافى، ج ۸، ص۲۳
سخن روز

به کعبه ولادت به مسجد شهادت

فضای‌مجازی

اجرای نمایشـــی به کارگردانی ســـیاوش طهمورث در ســـالن استاد ســـمندریان، گلایه فریبا 
کلهر به رضـــا کیانیان بابت اظهارنظر اخیرش درباره مرگ کیومـــرث پوراحمد،  برپایی کارگاه 
مبانی داستان‌نویســـی به تدریـــس ناهید طباطبایی، بازنشـــر رمانی از  حبیـــب احمدزاده و 
حدس و گمان‌هایی درباره رکوردشـــکنی تابلوی نقاشی از هنرمند مشهور دانمارکی، عنوان 

مطالبی هســـتند که در مجازی امـــروز می‌خوانید.

گلایه کلهر از نوشته رضا کیانیان  
فریبـــا کلهر مترجم و نویســـنده ادبیات کودک و نوجـــوان در تازه‌ترین 
پســـت خود دربـــاره نقل قولـــی از رضا کیانیـــان مبنی بـــر اینکه:»یکی 
زنـــگ زد پرســـید  پوراحمـــد چرا خودشـــو کشـــت؟ گفتم امـــروز زنده 
مونـــدن تو ایـــن خراب‌‌آباد دلیل می‌خواد، خودکشـــی نـــه!« اظهارنظر 
کرده؛ در نوشـــته کلهر آمده اســـت:»این چه ادبیاتی است؟ چه نگاهی 
اســـت به وطن؟ چرا به هـــر بهانه‌ای باید لگـــد بزنیم به ایـــران؟ کیومرث پوراحمد بـــه دلیلی که 
کســـی نمی‌داند بـــه زندگی خـــودش پایان داده! ده‌هـــا دلیل می‌تواند پشـــت این عمل باشـــد. 
نـــه تنها امروز بلکـــه در هر زمانی هر کســـی به بهانه‌ای نارضایتی سیاســـی ایران را نشـــانه بگیرد 
و بـــه آن بتـــازد، نـــه تنها پمپـــاژ ناامیدی و یـــأس می‌کند بلکـــه کاری خلاف امنیت کشـــور انجام 
می‌دهـــد. تزریق این تفکر کـــه خراب‌آباد ایـــران ارزش زندگی کردن ندارد، این فکر را گســـترش 
می‌دهـــد که در صورت حمله نظامی کشـــوری بیگانه، ایـــران ارزش دفاع نـــدارد. مخالفین نظام 
بایـــد یاد بگیرند بیـــن دو مفهوم »دولت« و »کشـــور« فرق بگذارند. مســـلماً تندروترین مخالفان 
نظام سیاســـی کشـــور هم دلشـــان نمی‌خواهـــد در صـــورت براندازی، یـــک آشـــغالدانی تحویل 
بگیرند. ســـرزمینی پـــر از مردم ناامیـــد، بی‌تفاوت و فحاش و نســـبت به وطـــن بی‌غیرت به چه 
چیزی جز آشـــغالدانی شـــبیه اســـت؟ ای کاش وطن هـــم مدعى‌العموم داشـــت تا با هر کســـی 

که ریشـــه‌ها را نشـــانه می‌گرفـــت برخورد جـــدی می‌کرد.«

رمانی  خواندنی برای نوجوانان  
 »شطرنج با ماشـــین قیامت« کتابی از حبیب احمدزاده برای نوجوانان 
اســـت؛ داســـتانی خواندنی که در قالب رمان پیـــش‌روی مخاطبان قرار 
گرفته و به همت انتشـــارات ســـوره مهر به تازگی چاپ دیگری از آن روانه 
کتابفروشـــی‌ها شـــده اســـت. اگر علاقه‌مند به کســـب اطلاعات بیشتر 
درباره این نوشـــته احمدزاده هستید، ســـری به صفحه این انتشارات در 
شـــبکه‌های اجتماعـــی بزنید. در معرفی »شـــطرنج با ماشـــین قیامت« آمده اســـت:»این رمان یک 
اثر فلســـفی-اجتماعی درباره ســـه روز زندگی یک بســـیجی هفده ســـاله در شـــهری است که توسط 
عراقی‌ها محاصره شـــده اســـت. او دیده‌بان توپخانه اســـت امـــا به‌رغم میل باطنی‌اش مســـئولیت 
وانـــت غـــذا به او محول می‌شـــود و بایـــد علاوه بر غذارســـانی به رزمندگان، به ســـه نفـــر از آدم‌های 
عجیـــب و غریبی که شـــهر را ترک نکرده‌اند هم غذا برســـاند. عراقی‌ها به سیســـتم پیشـــرفته رادار 
مجهز شـــده‌اند و او به دنبال آن نیز می‌گردد. این سیســـتم رادار همان ماشـــین قیامتی اســـت که 
نویســـنده برای یافتن آن با اســـتناد به ســـه قســـمت از کتاب‌هـــای مقدس قرآن، انجیـــل و تورات، 
فلســـفه آفرینش انســـان و زندگـــی‌اش را در آخرت از دیدگاه یک بســـیجی نوجوان، روســـپی زمان 
شـــاه و مهندس بازنشســـته پالایشـــگاه آبادان کـــه ترکیبی از گنـــاه و بی‌گناهی، ســـادگی و مکاری و 

تقـــدس و کفر هســـتند، بازخوانی می‌کند.

محسن چاوشی سال نو را با »رهایم کن« آغاز کرد 
»رهایم کن« تازه‌ترین اثر محســـن چاوشـــی این هفته منتشـــر می‌شود. 
محســـن چاوشـــی به تازگی قطعه‌ای را با عنوان »رهایم کن« با ترانه‌ای از 
امید روزبه برای ســـریال »رهایم کن« به کارگردانی شـــهرام شاه‌حســـینی 
تولید کرده اســـت. پخش این قطعـــه جمعه ۲۵ فروردین‌مـــاه، همزمان 

با پخش قســـمت نهم »رهایم کن« از فیلیمـــو خواهد بود. 

رکورد‌شکنی یک تابلوی نقاشی
یکـــی از تابلوهـــای »ویلهلم هامرشـــوی« نقـــاش دانمارکـــی در حالی 
بزودی در لندن به حراج گذاشـــته می‌شـــود که ارزش برآورد شـــده آن 
رکورد بالاترین تخمین برای یک تابلوی نقاشـــی دانمارکی را شکســـته 
و می‌تـــوان انتظار داشـــت رکـــورد جدیـــدی در فروش آثـــار او  به ثبت 
برســـد که به‌عنـــوان گران‌ترین هنرمند دانمارکی شـــناخته می‌شـــود. 
»هامرشـــوی«‌ نقاش کپنهاگـــی در فاصله ۱۸۹۸ تـــا ۱۹۰۸ میلادی پربارتریـــن دوره فعالیت خود را 
داشـــت. این نقـــاش در آن زمان در طبقـــه بالای آپارتمان قـــرن هفدهمی زندگـــی و کار می‌کرد. 
»هامرشـــوی« در این مکان تابلوهای نقاشـــی خلق کرد که امروزه به دلیـــل فضای آرام و در عین 
حال مرموز شـــهرت دارند. این تابلوهای نقاشـــی کـــه اغلب یک آپارتمان را به تصویر می‌کشـــند، 
ایـــن نقاش را بـــه گران‌ترین نقـــاش دانمارکـــی حراجی‌ها تبدیل کرده‌ اســـت، چراکه ســـه مورد 
از تابلوهای نقاشـــی که از ســـال ۲۰۱۷ تاکنون به فروش رســـیده اســـت فراتر از پنج میلیون دلار 
ارزش داشـــتند. تابلوی نقاشـــی »فضای داخلی/ اتاق موســـیقی« فضای تقریباً خالی و ســـه ساز 
موســـیقی را به تصویر می‌کشـــد که گویی در اتاقی مشرف به خیابان رها شـــده‌اند. این نقاشی در 
مواردی به نمایشـــگاه‌هایی امانت داده شـــده اســـت که از جمله آنها می‌توان به نمایشگاه‌هایی 

در موزه اورســـی و گوگنهایم اشـــاره کرد. 
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توافق ۷ میلیاردی فارابی و تلویزیون بر سر»شماره ۱۰«
تـــا جایی که من اطـــاع دارم چیزی در حدود ۶ تا ۷ میلیارد تومان برای حق پخش »شـــماره ۱۰« از ســـوی تلویزیون پرداخت 
شـــده اســـت. این مبلغی اســـت که باید برای حمایت از فیلم‌های دفاع مقدســـی از ســـوی تلویزیون پرداخت شـــود اما ای 
کاش صاحبـــان آثـــار را ملزم نکنند که فیلم قبـــل از اکران عمومی از تلویزیون پخش شـــود. بالاخره بنیاد ســـینمایی فارابی 
هـــم ترجیـــح می‌دهد فیلم‌هایش ابتدا اکران عمومی شـــود و بعد به شـــبکه نمایش خانگـــی راه پیدا کند امـــا وقتی با اصرار 
و پیگیـــری مدیـــران تلویزیـــون مواجه می‌شـــود به‌عنوان یـــک نهاد حاکمیتی خـــودش را ملـــزم می‌بیند که ایـــن تعامل را با 
صداوســـیما داشـــته باشـــد. به نظرم این مدیران تلویزیون هســـتند کـــه می‌توانند این رونـــد را اصلاح کنند کـــه هم به نفع 

ســـینمای دفاع مقدس اســـت، هم به نفـــع تلویزیون و هم به نفع مخاطب اســـت.
 بخشی از صحبت‌های تهیه کننده »شماره ۱۰« با مهر

در هم شکستن کلیشه‌های زنانه
مســـتند »بانوی مهر« به تهیه‌کنندگی مجتبی حیدری که در قالب مجموعه مســـتند »قهرمانان معمولی« روی آنتن شـــبکه مســـتند 
رفته اســـت، برُشـــی از زندگی بانویی کارآفرین و قهرمانی نجیب، مهربان و پرُ از امیدی اســـت که هیچ تمایل ندارد از تلخی‌ها بگوید. 
به اعتقاد او از شـــیرینی‌های کار و زندگی ســـخن گفتن به انســـان انرژی مضاعف می‌دهد. آیا این »بانوی مهر« کارآفرینی موفق است؟
فاطمـــه ذاکریـــان، کارآفرینی مصمم و کوشـــا و پرُتلاش، وقتی در مواجهه با خواســـته‌هایش »نه« می‌شـــنود، نمی‌هراســـد و جا خالی 
نمی‌کند. به اعتقاد او، انســـان باید تلاش کند، زنان باید خلاق و پویا باشـــند. او متأهل و دارای همســـر و ســـه فرزند پســـر اســـت که 
یکی از آن‌ها معلول اســـت. بانوی کارآفرین دوســـت ندارد از فرزند معلول‌اش بگوید چون حضور این پسر را یک نعمت و موفقیت‌اش 
را مرهـــون رســـیدگی از او می‌دانـــد. او تصمیم می‌گیـــرد با تمام تجربه‌هایـــی که دارد به دیگـــر همنوعان خود کمـــک کند. به همین 
منظور وارد روســـتاهای منطقه می‌شـــود. هرچند هر بار با دســـت رد بر ســـینه و بی‌محلی‌ها روبه رو می‌شـــود اما روســـتای خُراشـــاد 
در خراســـان جنوبی را به عنـــوان هدف نهایی اجرای طرح‌هایش انتخاب می‌نماید؛ روســـتایی کم‌آب و مردمانی درگیر خشکســـالی 
که معیشت‌شـــان تحت‌الشـــعاع این موضوع قرار گرفته اســـت. برای این قهرمان کم‌آبـــی معنا ندارد چون می‌تـــوان از این موقعیت 

استفاده بهینه‌ای کرد.
بانـــوی کارآفرین پارچـــه‌ باف، حرفه‌ای، مصمم و علاقه‌مند اســـت تا هنر ســـنتی 
و قدیمـــی »توبافـــی« را به همـــه مردم ایران معرفـــی کند. تلاش‌هـــای بی‌وقفه او 
بویـــژه در دو دهه اخیر با تشـــویق زنان، آموزش و به اشـــتراک‌گذاری بـــا آنان توأم 
بوده اســـت کـــه بالاخره به ثمر می‌نشـــیند و طنیـــن دســـتگاه‌های پارچه‌بافی در 
کوچه‌های خراشـــاد به جریان می‌افتد. حالا هنر او وسعت پیدا کرده و مشتریان 
هنر دســـت او و زنان روســـتا، نه در داخل بلکه خارج از کشور رو به افزایش است. 
او نه تنها یک کارآفرین اســـت بلکه یک نوآور اســـت. تولیدات او دیگر تغییر شکل 
داده‌اند و فقط به دســـتمال آشـــپزخانه و حوله محدود نمی‌شود بلکه محصولات 

او تغییر و تنوع پیدا کرده‌اند. حالا او بزرگ فکر می‌کند و در فکر تأســـیس یک کارخانه کوچک نســـاجی در خراشـــاد اســـت.  
این بانوی مهر همچون دیگر کارآفرینان، کارآفرینی نوآور اســـت. بدون شـــک او آزمون و خطاهای فراوانی داشـــته است که از خطاهای 
خود درس‌ها آموخته و می‌خواهد لحظه‌های موفقیت خودش را با دیگران به اشـــتراک بگذارد. خانم ذاکریان خواســـتن و توانســـتن 
را به اثبات رســـاند و نشـــان داد این توانایی را دارد که مســـیر رســـیدن برای دیگران را تســـهیل کند. متأســـفانه در موضوع  کارآفرینی 
در ایـــران بویـــژه اگر زنان، کارآفرین باشـــند، تصویر کلیشـــه‌ای وجود دارد که زنان در کارهای کوچک می‌توانند نقش داشـــته باشـــند و 
تـــوان ورود به کارهـــای بزرگ تولیدی را ندارند که خانم ذاکریان این کلیشـــه را درهم شکســـت. مســـتند »بانوی مهر« نشـــان داد این 
وظیفه جامعه و رســـانه ملی اســـت کـــه از این زنان الگو بســـازد، زیرا ســـختی‌ها و تلاش‌های آنان به ثمر می‌نشـــیند و می‌تـــوان بارها 
از ایـــن تلاش‌ها ســـخن گفت، نه بـــه منظور صرفاً معرفی بلکـــه به منظور چگونه توانمند شـــدن آنها، این که آنان می‌توانند مســـائل 
و مشـــکلات معیشـــتی خانواده‌ها را حل کننـــد، همچنین می‌تـــوان تصویر واقعـــی از توانایی زنان حتـــی در دورترین نقـــاط ارائه داد 
و بـــه ایجـــاد و افزایـــش اعتمـــاد به نفس زنـــان دیگر کمک کرد و نشـــان داد می‌تـــوان همه کلیشـــه‌های فرهنگی و ســـنتی را که زنان 
تنهـــا برازنده نقش مادری‌اند، شکســـت. خانـــم ذاکریان نمونه یک قهرمان زن توانمند، ســـاعی و پرُتلاش اســـت که بذر خواســـتن 
را در دل دیگـــر زنان کاشـــت و با کمـــک همان‌ها پروراند. هرچند قهرمان معمولی خراشـــاد توانســـت ثمره کار جمعـــی خود را ببیند 
امـــا نقش و جای حمایتگـــری قانونی و مالی دولـــت در دوره کارآفرینی او همچنان خالی اســـت. دولت‌ها در مقاطع مختلف نشـــان 
دادنـــد کـــه هنوز نتوانســـته‌اند حامی قانونی و مالی مناســـب و خوبی برای کارآفرینان این کشـــور باشـــند؛ آن‌ها هنـــوز هم به تنهایی 

بار ســـختی‌ها را به دوش می‌کشـــند.

دعای روز هیجدهم ماه مبارک رمضاننقل قول

درنگ

عکس‌نوشت

پیشنهاد

ایســـنا در گزارش تصویری بهتریـــن عکس‌های حیات 
وحـــش رســـانه‌های سراســـر دنیـــا را در هفتـــه‌ای که 
گذشـــت به انتخاب گاردین منتشـــر کرده اســـت. این 
تصویـــر مربوط بـــه گوزن‌های آســـیایی با نـــام الک در 

حفاظتگاه طبیعی شیشـــو اســـت.

ابراهیم 
اصغری

تهیه‌کننده

رْ فِیهِ قَلْبِی بِضِیاءِ  ارِهِ وَ نَــوِّ اللَّهُمَّ نَبِّهْنِی فِیهِ لِبَرَکاتِ أَسْــحَ
رَ  أَنْــوَارِهِ وَ خُذْ بِکلِّ أَعْضَائِی إِلَی اتِّبَاعِ آثَارِهِ بِنُورِک یا مُنَوِّ

قُلُوبِ الْعَارِفِینَ

خدایــا مرا در ایــن ماه به برکت های ســحرهایش آگاه 
کن، و دلم را با روشنایی انوارش روشنی بخش، و تمام 
اعضایــم را بــه پیروی آثــارش بگمار، بــه نورانیتت ای 

نوربخش دل‌های عارفان.

‌ رسانه به مثابه سلاحی علیه 
حامیان اسرای فلسطینی

دوستی داشـــتم که در دفتر یک ســـازمان بین‌المللی 
در ایـــران در حـــوزه آمـــوزش مشـــغول بـــه کار بـــود و 
درآمـــد خوبـــی هـــم داشـــت. بعـــد از چندســـال او را 
دیدم پرســـیدم هنـــوز فلان جـــا کار می‌کنـــی؟ گفت 
نـــه؛ پرســـیدم چـــرا؟ خیلی موقعیـــت خوبی بـــه نظر 
می‌رســـید، ســـفر، درآمـــد خـــوب و وجهـــه اجتماعی 
مناســـب. گفـــت مـــن واقعـــاً بـــرای بهبـــود شـــرایط 
ســـوادآموزی و مـــدارسِ کـــودکان کار، پناهجویـــان و 
از تحصیـــل مانده‌هـــا در ایـــران تـــاش می‌کـــردم و 
دربـــاره وضـــع آنان گـــزارش می‌نوشـــتم کـــه در کدام 
شـــهرها دچـــار مشـــکلات بیشـــتری هســـتند و توقع 
داشـــتم این اطلاع‌رســـانی من در نهایـــت با حمایت 
ســـازمان‌های بین‌المللـــی و دولـــت ایران بـــه بهبود 
شـــرایط این بچه‌ها ختم شـــود امـــا از جایـــی به بعد 
احســـاس کردم بیشـــتر از اینکه چنین اتفاقی بیفتد، 
همیـــن گزارش‌هـــا تبدیل بـــه خطـــی در گزارش‌ها و 
قطعنامه‌هـــای حقـــوق بشـــری علیـــه ایران می‌شـــود 
و در نهایـــت اینهـــا روی هـــم جمع می‌شـــود و تحریم 

جدیدی علیـــه ایـــران اعمال می‌شـــود. 
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه اصـــاً یکـــی از بهانه‌هـــای 
بـــرای  ایـــران  ســـازمان‌های بین‌المللـــی فعـــال در 
تخصیـــص نـــدادن کمـــک مالـــی بویـــژه در حـــوزه 
پناهجویـــان آن هـــم در شـــرایطی کـــه ایـــران یکی از 
مهاجرپذیرترین کشـــورهای دنیاست، تحریم‌ها علیه 
ایران اســـت، چرا که نمی‌توانند براحتی پول به ایران 
انتقـــال دهنـــد. یعنی در شـــرایطی که ایـــران با وجود 
همه مشـــکلات اقتصـــادی و تحریم‌ها بـــرای میزبانی 
از پناهجویـــان تـــاش می‌کنـــد، همیـــن ســـازمان‌ها 
علیه ایران گزارش می‌نویســـند و ایـــن چرخه معیوب 

ادامـــه می‌یابد.
امـــروز رژیـــم تحریـــم به‌عنوان ســـاح جنگـــی علیه 
کشـــورها اســـتفاده می‌شـــود و اتفاقـــاً گزارش‌هـــا و 
مقاله‌هـــای زیادی با همین عنوان هم نوشـــته شـــده 
اســـت. دیگر بر کســـی پوشـــیده نیســـت کـــه جنگ 
اقتصـــادی به انـــدازه جنگ با تـــوپ و تفنـــگ ویرانگر 
اســـت تنهـــا شـــکل کار متفـــاوت اســـت. بهانه‌هـــای 
تحریم هم متنوع و گســـترده اســـت! چنـــد روز قبل 
فـــردی در »نیوزویـــک« علیه یـــک گـــروه بین‌المللی 
مردمی حمایت از اسرای فلســـطینی به نام صامدون 
مطلبـــی مفصل نوشـــت و بعد هـــم به پارلمـــان اروپا 
رفت و در جمـــع نمایندگان پارلمـــان گفت صامدون 
در ایـــران هم فعال اســـت و چون چندبـــاری اعضای 
آن بـــا پـــرس تـــی وی مصاحبـــه کرده‌انـــد یا چـــون با 
تحریم‌هـــای امریـــکا علیـــه ایـــران مخالف هســـتند، 
پس گـــروه تروریســـتی هســـتند و اتحادیـــه اروپا باید 

آنها را تحریـــم کند. 
بســـیاری از قطعنامه‌هـــا و تحریم‌هـــا علیـــه ایـــران و 
سایر کشـــورها با همین پشـــتوانه‌های سست تصویب 
می‌شـــود امـــا طـــوری در بســـته‌بندی کار دیپلماتیک 
پیچیده می‌شـــود کـــه هیچکس بـــاور نکنـــد ماجرا از 
خبـــری جعلی، گزارشـــی ســـاده یـــا حتـــی توهم‌های 
یـــک نفر آغـــاز شـــد. همیـــن می‌شـــود کـــه می‌بینید 
خودشـــان فرامـــوش می‌کنند ایـــن فرد تـــازه تحریم 
شـــده، چند ســـال قبل فوت کـــرده یا قبـــاً این نهاد 

را تحریم کـــرده بودند!
اصل حرف همان اســـت کـــه جوزپ بورل، مســـئول 
سیاســـت خارجـــی اتحادیه اروپـــا مدتی قبـــل گفت: 
»تحریـــم ماننـــد ســـم دیراثر اســـت امـــا بالاخـــره اثر 

می‌کنـــد، آن هم بـــه شـــکلی غیرقابل بازگشـــت.«

چند روز قبل 
فردی در 

»نیوزویک« 
علیه یک 

گروه 
بین‌المللی 

مردمی 
حمایت 

از اسرای 
فلسطینی به 
نام صامدون 

مطلبی 
مفصل 

نوشت و 
بعد هم به 

پارلمان 
اروپا رفت 

و در جمع 
نمایندگان 

پارلمان 
گفت 

صامدون 
در ایران هم 

فعال است

الهام عابدینی
 پژوهشگر 
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فهیمه نظری
جامعه‌شناس

عکاسی خیابانی، مادر همه عکاسی‌ها
»عکاســـی خیابانـــی« مثـــل رشـــته دو در ورزش، 
مادر همـــه عکاسی‌هاســـت و عکاس‌هـــا بدون 
تجربـــه و تمرین مســـتمر در این ژانـــر، معمولاً در 
سایر رشته‌های عکاســـی دچار مشکل می‌شوند.
عکاســـی خیابانـــی بـــه معنـــی رایج، محـــدود به 
مفهـــوم »عکاســـی مســـتند« نمی‌شـــود، امـــا در 
دســـته‌بندی‌ها؛ بزرگ‌ترین زیرشـــاخه »عکاسی 
مســـتند اجتماعـــی« اســـت کـــه به چیســـتی و 
چگونگـــی محـــل تلاقی کالبد شـــهری و زیســـت 
اجتماعـــی می‌پـــردازد. بنابرایـــن شـــامل تمـــام 
روابط عناصر شـــهری بـــا جامعه و یا بـــه عبارتی تجربه مراودات شـــهری 
»شـــهروند« در شهر اســـت. معماری، شهرســـازی، فضای عمومی، مردم 
شناسی،  معاشـــرت‌های اجتماعی، اوضاع سیاسی و اقتصادی، فرهنگ 
عمومـــی، مظاهـــر تاریخی و...همـــه در یک مجموعه پیوســـته، موضوع 
عکس خیابانی می‌شـــوند. تعریف عکاســـی خیابانی به همان دشـــواری 
تعریف »شهر« و »شهرنشینی« و »خیابان« است و در یک بحث حرفه‌ای، 
هر کـــس به فراخـــور می‌تواند قیدی بـــرای آن فرض کند. همیشـــه این 
احتمـــال وجـــود دارد که بر ســـر انتســـاب یک عکس به‌عنـــوان »عکس 
مســـتند« یا »عکس خیابانـــی« یا هر عنوان مشـــابه دیگری بین صاحب 
نظـــران مجادلاتی پیش بیاید اما این اختلافـــات باعث تضعیف یا از بین 
رفتـــن ارزش‌هـــای هیچ کدام نخواهد شـــد. عکاســـی خیابانـــی میدان 
محدودیت‌های خلاقیت‌آمیز و سرشـــار از لحظه‌های کشـــف و آفرینش 
اســـت. عکاســـی خیابانی می‌تواند همـــه اندام‌هـــا و ماهیچه‌های بدنی 
و روحـــی و ذهنی یک عـــکاس را درگیـــر و ورزیده کند. چابکی، ســـرعت 
عمل، نکته سنجی، آمادگی جســـمی، قدرت تصمیم گیری، تخیل پویا، 
طراوت هنری، زیبایی شناســـی غریـــزی، درک موقعیـــت، آینده نگری، 
هوش زیستی، مدیریت هیجان، شوخ طبعی، شناخت، سرعت تحلیل، 
معاشرت سریع و عمیق با ســـوژه و... در عکاسی خیابانی در نهایت نیاز 
به کار می‌افتند و در نتیجه به تناســـب اندام هنری منجر می‌شوند. مثلاً 
عکاســـانی که مـــدام در آتلیـــه کار می‌کنند، آنقدر به اســـتفاده آســـان از 
منابع نـــوری قابل کنترل عادت کرده‌اند که بـــرای بهره‌برداری از بهترین 
شـــرایط نوری طبیعت، چالاکی لازم را ندارند.  حتی عکاس‌های مجالس 
عروســـی با تجربه عکاســـی خیابانی، توانمندی افزون تری برای شـــیوه 
کار خود پیدا می‌کنند. به همین ترتیب باید به عکاســـی ســـینما و تئاتر، 
صنعتی و تبلیغاتی، مدلینگ، گردشگری، خبری، طبیعت، معماری و... 
اشاره کرد. عکاســـی خیابانی تجربه‌ای اســـت که برای عکاس‌ها در برابر  
مواجهات کلیشـــه‌ای و همین‌طور در مقابل فریب‌های فنی و تنوع گیج 
کننـــده ابزارها، مصونیت ایجاد می‌کند. عکاســـی خیابانـــی این روزها به 
دلایل مختلف تحت فشـــار قرار گرفته است. از طرفی موضوعات امنیتی 
و از طرفـــی مرزهای غیرقابـــل تعیین در حفظ حریـــم خصوصی فردی، 
بدفهمی در موضوع حریم خصوصی یا ممنوعیت‌های عرفی و فرهنگی. 
با وجود پیشـــرفت‌های فنی و رواج هنر عکاســـی، شاید دنیای هنر هرگز 
به‌رغم سرعت افزایش بی‌ســـابقه در تولید و نشر عکس، بی‌گمان قرن 
بیســـت و یکم در قالـــب روایت عکس‌های خیابانـــی، روایتی ناقص و به 
شدت سانســـور شـــده خواهد بود. شـــاید ابرغول‌هایی هم که روزگاری 
پشتوانه عکاســـی خیابانی بودند، با اتخاذ سیاســـت‌های جانبدارانه، به 

صف دشـــمنان پنهان این رسانه بدل شـــده باشند.

سربازان هنر هفتم
 مخترعان ســـینما، یک قشون‌اند. از پیر جانسن 
منجـــم کـــه می‌خواســـت بـــا »تپانچه‌ عکاســـی« 
حرکت عبـــور زهـــره از جلوی خورشـــید را ضبط 
کنـــد، بگیریـــد تـــا ادوارد مایبریـــج عـــکاس کـــه 
حـــرکات اســـب‌ها را بـــرای درک بهتـــر مربیـــان 
ســـوارکاری ثبت کرد. حتـــی توماس ادیســـون با 
دستگاه شـــهرفرهنگش که »کینه توسکوپ« نام 
داشـــت، در 1894 تنهـــا یک قدم با ثبت ســـینما 
در ســـیاهه‌ بلندبالای اختراعاتش فاصله داشت، 
اما مـــا امروز برادران لومیر و البته بیشـــتر لویی را 
ع ســـینما« می‌دانیم. »ســـینماتوگراف«، حاصل  شایسته‌ عنوان »مختر
یک شـــب‌زنده‌داری اثربخش لویـــی لومیر بود. دســـتگاهی که برخلاف 
کینه توســـکوپ ســـبک، قابل حمل و چندکاربردی بود. ســـینماتوگراف 
نه‌فقط فیلمبرداری، بلکه ظهور نگاتیو و پخـــش آن‌ را هم انجام می‌داد. 
ایـــن یـــک واحـــد تولید و پخـــش ســـیار بود کـــه خیلـــی زود بـــه خاطر 
ویژگی‌هـــای منحصـــر به فـــردش عالمگیـــر و باعث شـــهرت مخترعش 
شـــد. اولین تصاویر ضبط شـــده بـــا ســـینماتوگراف از»کارگـــران در حال 
تـــرک کارخانـــه‌ لومیر« بود و البته همیـــن فیلم 46 ثانیه‌ای کـــه در 1895 
تولید شـــد، همزمـــان عنـــوان اولین فیلم تاریـــخ ســـینما و اولین فیلم 
مســـتند را از آن خـــود کـــرد. ســـینما با فیلم مســـتند زاده شـــد و خیلی 
زود شبکه‌ گســـترده‌ لومیرها متشـــکل از دستگاه‌های ســـینماتوگراف و 
فیلمبـــرداران آن کـــه به سراســـر دنیا فرســـتاده می‌شـــدند، آوازه‌ معجزه‌ 
جدید را به گوش همه‌ جهان رســـاندند.  احتمالاً معروف‌ترین فیلم آن 
دوران را که »ورود لکوموتیو بخار به ایســـتگاه لســـیوته« باشد دیده‌اید، یا 
اوصاف تماشـــاگران سالن را شـــنیده‌اید که از ترس قطاری که از دل پرده‌ 
بزرگ روبه‌رو مســـتقیم به سمتشـــان می‌آمد، به هرســـو فرار می‌کردند. 
همین فیلم هم حاصل هنر لومیرها بـــود و خیلی زود تعداد زیادی فیلم 
مثل آن ســـاخته و در گنجینه‌ آنها آرشـــیو شد. »اســـتودیو ماریای سیاه« 
ادیسون خیلی زود فراموش شـــد و لومیرها یکه‌تاز دنیای سینما شدند.  
مردم بـــرای دیدن فیلم غـــذا دادن به کودک، پاشـــیدن آب بـــه باغبان، 
ماهیگیـــران، قایقرانان، مأموران آتش‌نشـــانی و مثل آن ســـاعت‌ها یک 
فرانـــک در دســـت در صف منتظر می‌ماندند تا صندلی‌های ســـالن‌های 
نمناک باشـــگاه فیلـــم گراند کافه پر و خالی شـــود و آنها بتواننـــد دوباره و 
دوباره معجزه‌ نـــور و تصویر را ببینند. اگـــر ذکاوت لویی لومیر نبود خیلی 
زود اســـرار ســـاخت ســـینماتوگراف لو می‌رفـــت اما او با وقت‌شناســـی و 
زیرکـــی تا هرچقدر که می‌شـــد، به جای فروش ســـینماتوگراف، شـــبکه‌ 
جهانـــی ضبط و پخـــش فیلمش را گســـترده می‌کـــرد. او اپراتورهـــا را به 
انگلیس، اسپانیا، روسیه، ایالات متحده و بعدتر به چین و هند فرستاد. 
حتی رســـیدن سینماتوگراف به جنوبگان هم چندان به طول نینجامید. 
اینطور شد که مردمی از چین توانستند ببینند شاهزاده‌ای در انگلستان 
چطـــور تاجگذاری می‌کنـــد و همه خودشـــان را در مقام کاشـــف جهان 
تصور کنند. این حس اکتشـــاف اولین مرحله از رشـــد سینمای مستند 
بود که خیلی زود در جهان رســـوخ کرد و با شتابی فزاینده همه‌گیر شد.
در اواخر 1897 شـــمار فیلمبردار‌های لومیر در ســـطح جهان به بیش از 
100 نفر و فیلم‌ها به بیش از 750 عنوان رســـیده بود. هرچند ما از ایشـــان 
تنها نام تعدادی انگشـــت شمار را می‌دانیم اما ســـینمای مستند خود را 

مدیون همین »ســـربازان هنر هفتم« می‌داند.
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